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ABSTRACT 
White marriage has been on the rise in the country, and therefore, examining its legal implications, 

particularly with regard to children born from such unions, is essential. Thus, the objective of the present 

article is to address the critical issue of what legal and jurisprudential consequences white marriage has 

on children. This descriptive-analytical article utilizes a library research method to examine the stated 

issue. The findings indicate that, considering that in a white marriage, the union is not legally recognized, 

the marital relationship is neither legitimate nor legal, and any child born from such a relationship is 

considered a child of adultery. In white marriage, lineage does not form between the father and the child. 

The common descent between the child and the natural father in a white marriage is neither established 

nor attributed. However, lineage between the mother and the child is established. The natural child has 

no inheritance rights from the father. Therefore, neither the father inherits from the child, nor does the 

child inherit from the father. However, with regard to the mother, the child is attributed to her in terms 

of lineage, and both the mother inherits from the child and the child inherits from the mother. In 

permanent marriage, all financial responsibilities for the child's living expenses until a certain age depend 

on the child's gender and are borne by the father. However, in white marriage, the father has no legal 

obligation to pay for the child’s expenses. In fact, the mother is fully responsible for the child’s living 

expenses. 
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 چکیده

ای داشته و به همین دلیل بررسی آثار حقوقی آن به خصوص نسبت به فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ضروری است. بر همین  ازدواج سفید در کشور روند فزاینده

چه اقاری به دنبال دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و   نسبت به فرزندان از نظر فقه و حقوق ید ازدواج سف   بررسی این مسئله مهم است کهاساس هدف مقاله حاضر  

صورت   یقانون  یق عملا ازدواج  به طر  یددر ازدواج سف  ینکهدر نظر گرفتن ا  باای به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته است. نتایج نشان داد  با استفاده از روش کتابخانه

پدر و فرزند شکل  ین، نسب بیددر ازدواج سف. رابطه متولد گردد حکم زنا زاده خواهد داشت ینکه از ا ینبوده و هر فرزند یهم مشروع و قانون  یترابطه زوج  گیردینم

فرزند     گردد. یمادر و فرزند برقرار م  یاننسب م   یول  گیرد،یصورت نم  و  گرددیمنتسب نم  یددر ازدواج سف   یعیفرزند و پدر طب   یاننسب فرزندان مشترک م   .گیردینم

در رابطه با مادر، فرزند از نظر  لیو نه فرزند از پدر ارث خواهد برد. و بردینه پدر از فرزند ارث م . بنابراینارث را نخواهد داشت یاز مبان یک یچنسبت به پدر ه یعیطب

منوط   ینیمع ینکودک تا سن  یزندگ یمال های ینهنکاح دائم، تمام هز . درو هم مادر از فرزند ارث برده و هم فرزند از مادر ارث خواهد برد  گرددینسب به مادر منتسب م

 یزندگ  هایینههز  یقتفرزند خود نخواهد داشت. در حق  هایینهبه منظور پرداخت هز  ی قانون  یفهوظ  یچپدر ه  ید،در ازدواج سف   یکودک با پدر خواهد بود ول  یتبه جنس

 . کودک کاملاً برعهده مادر او خواهد بود

 .ازدواج سفید، ارث، نسب، نفقه، فرزند طبیعی واژگان کلیدی:

  

فقه،    یقیتطب  یهاپژوهش 
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 مقدمه 

سبک از ازدواج اطلاعات    ینبهتر در ا  ی. به عبارتگرددینم  یاست که ثبت رسم  ییزناشو   یزندگ   یلنوع ازدواج و تشک  یک  یدازدواج سف

سال است که    یلینبوده و خ  یدیدر جهان موضوع تازه و جد  ید. مسئله ازدواج سفرسدیبه ثبت نم  یدفتر ثبت اسناد  یچمرتبط با آن در ه

.  گیردیدو طرف شکل نم  یانم  یتعهد قانون  یچگونهرو ه  ینندارد، از ا  یسبک از ازدواج ثبت رسم  ینا  مواجه هستند.  مسئله  ینبا ا  یجوامع غرب

این نوع    .کنندی مشترک خود را به طور آزادانه آغاز م  یو داشتن تعهد زندگ  یبدون ثبت رسم  کنند،یازدواج م  یدکه به صورت سف  یزن و مرد

و    یحقوق  یرشبه رغم پذدر کشورافزایش یافته است. این در حالی است که    یو فرهنگ  یاقتصاد  ی،در اثر عوامل مختلف اجتماع  ازدواج

نامشروع با عنوان    یو رابطه ا  یست ن  یرفتهپذ  یزن  یتحت نکاح معاطات  یآن، حت   یو در نظام حقوق  یراندر جامعه ا  ی،در جوامع غرب  یقانون

 یب، ترت ین. بددگردبر آن بار نمی ینزوج یفو حقوق و تکال یست ن یرانمقررات ا یت مورد حما یزرابطه در ادامه ن ینشود. امی یمجرمانه تلق

که در نکاح   یکدیگرنسبت به    یریپذ  یت برند. حسن معاشرت و مسؤولارث نمی  یکدیگراز    ینو نفقه نخواهد بود. و طرف  یهزوجه مستحق مهر

   .گرددیلحاظ نم یرابطه به لحاظ حقوق یناست، در ا  ینبر طرف

وع یکی از مسائل ازدواج سفید با توجه به غیرقانونی بودن آن در ایران، سرنوشت فرزندان حاصل از این ازدواج و آثار حقوقی و قانونی این ن

در   رود. مقننبه شمار میدر ازدواج سفید  مطرح    مباحث   ترینعمده  جمله  این روابط از  حاصل از  موضوع کودکانازدواج بر فرزندان است.  

قصد تعریف هر دو مورد    ضمنآنست که    حاکی از  مسئلهاست. این    گفتهنامشروع سخن    کودک مشروع و    کودکبه تفکیک از  گذاری  قانون

ی اول در وهله از تعیین قوانین ازدواج قانونی    مقصود  رواز این.  داشته است   را  های رسمیاز ازدواج  حاصل  فرزنداز    اعلام حمایت خود

از روابط    حاصل  اطفالکه    باشداجتماع میاز آن برای    ناشی  بروز مشکلاتاز    جلوگیری  ی بعددر وهله  و  ناپسند  اقداماز یک    پیشگیری

شود  سوال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می  .باشدمی  دست مسائل و مشکلاتاز این  یکی  ازدواج سفید    بالاخصو    نامشروع

نسبت به    یدآثار ازدواج سفحقوقی به دنبال دارد؟ به منظور بررسی سوال مورد اشاره    آثارچه  نسبت به فرزندان    یدازدواج سفاین است که  

 بررسی شده است.  فرزندان از نظر فقه و حقوقنسب، ارث، نفقه و ولایت 

 نسبت به نسب فرزندان از نظر فقه و حقوق  ید آثار ازدواج سف . 1

به  که    شود اطلاق می  امری  به  اًحلااصط  در حقوق نیز  و  (Dehkhoda, 2011)  است   «قرابت و خویشاوندی»ی  ابه معن  از نظر لغوی  ب سَنَ

تولد   یدر نتیجهدو نفر که    ی میان قهلاع  به   نسب »  سخن  به دیگر.  (Emami, 2008)  گرددایجاد می   زوجینانعقاد نطفه از نزدیکی    موجب

 .(Abdeh Boroujerdi, 2002) شود«آید، گفته میبوجود میثالث  ییا تولدشان از شخصو از دیگری  ناآنیکی از 

  از تلقیح مصنوعی که  حاصل  نسب   از زنا و  نسب حاصلاز شبهه،    نسب حاصل  مشروع،چند دسته قابل تقسیم است از جمله نسب    نسب به

 به اختصار صحبت خواهیم کرد.  درمورد هر یک در ادامه

این  یا و  جاری شده باشد به درستینکاح  آنان میانکه در حین انعقاد نطفه  باشدمی نسبت به پدر و مادری  فرزندنسب مشروع: خویشاوندی 

 .(Jafari Langroudi, 2011) شده باشدشناخته  به رسمیت قانون   توسطخویشاوندی 

نسبی، سببی و رضاعی، نگهداری  نزدیکانبا  ازدواج: حرمت ی دارد از جملهو آثار شودمحسوب میمتعارف نسب کامل و نوع نسب مشروع 

در حقوق ایران  نسب مشروع  .  اقربانی آنان  و  والدینو    اولاد  میانیت قهری پدر و جد پدری و الزام به انفاق و توارث  لا، وکودکانو تربیت  

. امکان دارد که (Safaee & Emami, 2016)  باشد  وجود داشته  او  والدین  بین  زناشوییرابطه   ،انعقاد نطفه  به هنگامنسبی که    عبارتست از
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فرزندی پدر و   مدعی  کسیو یا    واقع شود  نزاعمورد    یکی از والدینبه    کودک که انتساب    ایقرار گیرد به گونه  اختلافنسب مشروع محل  

اثبات نسب    به منظور.  برسداثبات    به  نسب مشروع  بایست می  پایان یافتن اختلاف  جهت .  قرار گیردف  لااخت محل  موضوعو این    کندمادری را  

زن و مردی که ادعای پدری    میانوجود نکاح    ثابت شدن.  به اثبات برسدزوجیت    هنگامو انعقاد نطفه    طرفین  ارتباط زناشویی میان  بایدمشروع  

  زناشویی   هنگاماثبات انعقاد نطفه    جهت خواهد بود و    امکانپذیرها باشد  اقرار خود آن   هرچند کههر دلیلی،    از طریق  گردیده  درمورد کودک   وی

و ی آنان  آمیزش دائم  مانند  زن موردخارجی    شرایطیحتی    بهره جست.باشد  حقیقت،    گویایهر دلیل دیگری که  یا  توان از اماره فراش و  می

 . (Emami, 2008)  و دال بر وجود این رابطه باشدتواند از قرائن مثبته زناشویی  ، میمختلفهای  و مسافرت  خانهدر یک  ی مشترکشان  زندگ 

  . (Al-Tahanawi, 1980)باشد  نادرست میل و حرام و درست و  لاح  ی میانامربه معنی  از اشتباه و    برگرفتهاز شبهه: شبهه    حاصلنسب  

این عمل   کنند، بهبه نزدیکی  اما در واقع نباشد، اقدامل است لاح ارتباط آنانکه   با این فرضمرد و زنی  وقت معنی شبهه، هر   امعان نظر بهبا 

به  از شبهه    حاصل نسب   ن،قانون مدنی ایرا  از  1166و    1165  مادتین  بر اساس گویند.می از آن ولد شبهه    به طفل حاصلنزدیکی به شبهه و  

 شود. می مترتب و آثار نسب بر این رابطه  والدین خود قابل الحاق است ولد شبهه به  رواز این؛ باشدمینسب مشروع  یمثابه

 & Safaee)  است مصنوعی و بدون نزدیکی    ابزارهایه کمک  ب  به معنای باردار شدن زن از تلقیح مصنوعی: تلقیح مصنوعی    حاصلسب  ن

Emami, 2016)  .  رحم زن   بهآزمایشگاهی    ابزارهای  یبوسیلهباشد و  تعلق داشته  نطفه به شوهر زن    چنانچه  حاملگی زن  یروش  چنیندر

وارد رحم زن    بهنطفه ای که    چنانچه  لیکن  .(Khomeini, 2002)  خواهد بودملحق به صاحب نطفه و مادر    کودک این  ورود پیدا کند،  

شده    انجام عمل    یابد چراکهالحاق میبه مادر و صاحب نطفه    طفلنسب    در این صورت  باشدتعلق داشته  زن    همسر   از  غیر   کسی به  گردد  می

 . (Safaee & Emami, 2016) گرددقلمداد نمیزنا  به عنوان 

منسوب    این مقاربت است   فرزندی که نتیجه  ،از روی شبهه نباشد  نزدیکی آنانباشد و    نگردیده  جاریازدواج  عقد    یزن و مرد  هر زمان که میان

 . (Katouzian, 2009) داردو سبب نامشروع  بودهها به آن

و از    وجود نداشته  آنان  میان   ازدواج  پیوندکه    شودی گفته می مرد  بین زن و  (چه دخول در قُبلُ باشد یا دُبُر) جماع    بهاز زنا: زنا    حاصل نسب  

  از زنا  از قانون مدنی: »کودک حاصل 1167ی مطابق ماده . (میلاقانون مجازات اساز  ۲۲1ماده محسوب نشود )موارد وطی به شبهه نیز جمله 

اطلاع   طرفینیکی از    چنانچه.  گذاشت نام  طبیعی    کودک از زنا را    کودک حاصل  اًحلااصطتوان  بر این اساس می.  است.«  به زانی  غیر قابل الحاق

دیگر طرف ولد زنا و نسبت به   اطلاع داشتهکه   طرفینسبت به    کودک ،  دانستهمیدیگری    لیو  وجود نداردها  آن  میانکه رابطه زوجیت    نداشته

 بعضی برقرار است. در    در مورد آن  و آثار نسب   است   مشروع  یبه مثابهدیگر    سوینامشروع و از    سو از یک    به عبارت دیگر،  باشد.میشبهه  

می لااز فقه اس  پیروی قانون مدنی ایران به   در .شده است به رسمیت شناخته   غیرقانونی نسب  ،اجتماعی مسائل وجود برخی  خاطرکشورها به  

  شناخته شده استنسب مشروع به رسمیت    فقطنامشروع،    کودکانو    غیرمجازروابط    رشداز    پیشگیریحمایت از خانواده و    به منظورو  

(Safaee & Emami, 2016) . 

و ادله   باشندطفل میوجود تکوینی    یبر پایهاز آثار نسب    برخیکه    یللااستد  چنینو با    1۳76سال  رأی وحدت رویه  این حال بر اساسبا  

باشد. میو منکرات شود که آن نیز به منظور پیشگیری از فحشاء شامل نمیاز ارث را  فراترعدم الحاق ولد زنا به زانی و زانیه  درموردموجود 

 برخوردار است. منع نکاح، حضانت، تربیت و ولایت   نظیرحقوق و تکالیف  از تمامیمشروع   طفل عنوانطبیعی به  طفل همچنین
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 مراعات نمایند  همنکاح را  وطشردیگر طرفین درگیر ازدواج سفید خالی از موانع نکاح باشند و   توجه به آنچه گذشت، در صورتیکهبا  اینک

از    همچنین  و  والدینش استبه    ملحق   وشرعی    هماز آن    طفل حاصلو    بوده همان نکاح    ارتباط بوجود آمده  چنین بیان داشت کهتوان  می

شناسنامه برای   اخذبه    نسبت توانند  می  زن و مرد  محکمهرابطه زوجیت در    ثبوت  ضمن  شرایطی  چنین. در  گردندمند میبهره حقوق    دیگر

ولد زنا    رابطه نیز  از آنطفل حاصل  و    غیرقانونی بوده  ارتباط آنان  مراعات نشود،شرایط نکاح در آن    لیکن در صورتیکه.  اقدام کنند  کودک 

به ارث که    الا  گشت خواهد    برخوردارحقوق و تکالیف    از تمامیازدواج سفید  روابط  از    ناشی  طفل  هر دو حالت . البته در  قلمداد خواهد شد

 اختصاص دارد. نسب مشروع 

در ازدواج این مسئله    آید لیکنبوجود می  طفلو    والدین  میان  متعددیروابط حقوقی، مالی و غیرمالی    ،تولد فرزند  بدنبالدر ازدواج رسمی  

و   قانونی هم زناشویی رابطه  گیرد، لذاصورت نمیقانونی   طورنکاح به  اساساًازدواج سفید اینکه در به  امعان نظر. با دارد اندکی تفاوتسفید 

متولد و نکاح رسمی    شرعیازدواج    ی عقددر نتیجهکه    طفلیو به    است زنا زاده    یبه مثابه  ارتباط باشد  حاصل اینکه    طفلیو هر    شرعی نبوده

الحاق زانی    شخص  به  ست زنا  حاصل  فرزندی که  ،قانون مدنیاز    1167ماده    به موجب و    گردداطلاق میفرزند طبیعی  لفظ    شود، اصطلاحاًنمی

 چنانچه مدعی شوندو حتی    آیندبرنمیاثبات رابطه ابویت فرزند و والد    در صددآبرویی  از بی  اجتناب  دلیلبه    غالباً  که زنانبعلاوه این.  گرددنمی

  خواهد بود.قابل اثبات   رسیدن غیرثبت عدم به  دلیل به  نیز ، ادعای زنمنکر شود مرد اگر ،که صیغه بوده اند

  موجب شده که شمار   موضوع همین    الأسفمع  و  انجام نشدهپیش بینی قانونی    گونهدر ازدواج سفید هیچ  های محتمل و بارداری  اطفالبرای  

 تبعیت قانون مدنی به    »اساساً.  بیشتر شوداز آن    حاصلو مرگ و میر    نامشروعآمار سقط جنین    همچنین  شناسنامه و  بیو    غیرقانونی  فرزندان

  کودک غیر قانونی،  فرزندان  رشد تولدروابط جنسی آزاد و    افزایشاز    پیشگیری  جهت حمایت از خانواده مشروع و   به منظور از فقه اسلامی و  

نادیده انگاری نسب    1۳76  در سالوحدت رویه    حکماز تصویب    پیشعدم الحاق    معنای.  پنداردملحق نمی  به زانی  باشد رازنا    که حاصل

حقوق و تکالیفی   بر اساسو   گشت آن مترتب نمی و غیره بر آن ولایت قهری حضانت،  از جملهو آثار قانونی نسب   بود  کودکیچنین طبیعی 

 & Safaee)  «به رسمیت شناخته نشده است   این دسته از اطفالبرای    ، اقارب نسب مشروع وجود داشت   پدر و مادرو    فرزندانکه برای  

Emami, 2016) . 

  باشدمیمنتفی    آنان  و فرزندی میانپدر و مادری    ارتباطکه    معتقدند ن  اکه مخالفستی چنین بیان داشت  بای  انمخالف  آراءو    نگرش   رابطه بادر  »

احتیاط یا با دلیل خاص  نابر  احکامی که وجودش ب  غیر از  ،است   ایرابطه  ی است که خاص چنینو مقتضای قاعده در اینجا انتفاء کل احکام

از  نیست اجماعاً    شایسته  از نظر شرعیه با علم به تحریم، انجام آن  وطی اینککه    آنان بر این باورندآن دو    میانازدواج    همچون،  اثبات گردد

 و فرزندی میان  پدر و مادری  ارتباط  دیدگاهاین    بر اساس  .(Abdollahi Ali Beik & Khavaran, 2017) گردد«اثبات نمیآن نسب    طریق

 همچون دلیل خاصی    بنابراحکامی که    به غیر از ،  گرددمی منتفی    آنان  میان  ای استرابطه  خاص چنیناحکامی که    ی کلیهو    بوده منتفی    آنان

لِلْعاَمِرِ الْحَجَر  به در خصوصو    اثبات گردد  برابر آناناحتیاط در   صحیحه حلبی از ابی    و(  این گفته خود به حدیث نبوی )الْوَلَدُ لِلْفِراَشِ وَ 

اشْتَرَاهاَ ثُمََّ ادََّعَى وَلَدَهاَ فَإِنََّهُ لاَ یورَتْ مِنْهُ شَیءٌ فَإِنْ رسَُولَ اللهِ قَالَ    عبدالله )علیه الله )علیه السلام( قال: أیماَ رجَلُ وَقَعَ علََى وَلِیدهَُ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمََّ

»با  که    دارندآنان چنین بیان می  .(Tusi, 2011)  اندنمودهتْ وَلَدَ الزََّناَ إِلََّا رجَلٌُ یدعَِى ابْن وَلِیدَتِهِ استناد  الْوَلَدٌ لِلْفِراَشِ وَ لِلْعاَهِرِ الْحجََرُ وَ لَا یورَ

ولد   رابطه با موضوعدر    گیرد امارا در برمیالعموم ولد مشروع و نامشروع    اصاله الاطلاق و اصاله  مبتنی برولد    یواژه  ابتدا،در    وجود اینکه

و باشد  نمیقانونی  ی مشروع و  این ولد، ولد  اظهار داشته:شارع    چراکهمترتب شود    نبایستیاز آثار آن    کدامهیچ    گردیدهحرام، اصل منقلب  
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: أبناؤکم بیان داشت هر جا که شارع    به عبارت دیگر  حاکم است؛و للعاهر الحجر بر تمام اطلاقات ادله    (صحیح   نکاح)جمله الولد للفراش  

  .(Makarem Shirazi, 2003, 2006) باشد«منظور وی میآباؤکم... نسب صحیح )ولد شرعی( 

های مذکور  دیدگاه  بر اساس  نماید.بلکه ادعای ضرورت می  ورزد،به اجماع محصل و منقول استناد می  دیدگاهاثبات این    جهت نیز    »برخی دیگر

 .(Qiblaee Khoyi, 2002) گردد«الحاق نمیاز زن و مرد  کدام به هیچ باشدزنا  هماز دو طرف  چنانچهحمل ناشی از زنا  

 : دیدگاه مطرح است دو  غیرقانونی اولاد در رابطه با

  فلذا   (ق.مدنی  1167ماده  )  یابندالحاق نمینامشروع به پدر طبیعی خود    ارتباطاز    ناشی  اطفال  گردد کهچنین بیان می  دیدگاه نخست الف( در  

یش استفاده  از نام خانوادگی پدر طبیعی خو   توانندنمی  چنین بیان داشت کهتوان  می   رواز اینق مدنی(؛    ۸۸4)ماده    گردندمیاز ارث محروم  

و غیر قانونی  نامشروع    فرزندانآن به    دادنتسری  و  شود  و قانونی را شامل میمشروع    فرزندانقانون ثبت احوال  از    41ی ماده  و تبصرهکنند  

 باشد،مربوط می   عمومی  و به نظم  بوده  قواعد آمره  یدر زمرهکه قواعد مربوط به نام و نسب  به دلیل این  بر اساس این نوع نگرش،؛  ممنوع است 

 ارتباطی، نسب قانونی یا  آنانی یکی از  یا ارادهو  زن و مرد   تراضیتوافق و  وجود  و حتی با    نخواهد بودجایز    عنوان ها به هیچ از آن لذا تعدی  

از نام خانوادگی پدر    امکان استفاده  غیرقانونی  فرزند   بدین ترتیب و    شد نخواهد    ایجادو زن و مرد    کودک   میاننسب قانونی باشد    یمنزله  بهکه  

 . آوردنخواهد  بوجود ویبرای  هم این حق راپدر و مادر  حتی تراضیو  را نداشته یشطبیعی خو 

قلمداد زانی  شخص  زنازاده فرزند عرفی    . علاوه بر این،اعتباری  ارتباطینه  و    باشدوالدین میو    اولاد  میان  حقیقی طبیعی و    ارتباطنسب    (ب

برخوردار   ق مدنی(  ۸۸4ماده  )ارث  غیر ازقانونی    مزایای نسب   یهمهو از    الحاق گرددکه به زانی    کندمیاقتضا    چنین  صلاح ویو    گرددمی

 . شود

در موارد مشابه لازم  که    1۳76در تاریخ سوم تیرماه    617شماره    به  اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه  دیدگاه   بنابر

 پذیرفتهاز نام خانوادگی پدر طبیعی را    مندیبهره حق    اطفال غیرقانونی و زنازادهبرای    ،فقهای معاصر  دیدگاه بعضی از   مستند بر  باشد،میالاتباع  

تنها منحصر به زانی را    فرزند نامشروع   ملحق ندانستن  رو،از اینو    موظف دانسته  یشنامشروع خو   طفلشناسنامه برای    اخذبه  نسبت و پدر را  

   است. نمودهبه مورد ارث 

 نسبت به ارث فرزندان از نظر فقه و حقوق   ید آثار ازدواج سف . 2

انتقال قهری    به مفهومدکتر کاتوزیان ارث    یعقیده. به  وی خواهد رسیدشخص به بازماندگان    فوتاز    بعدکه    شودگفته می  مالی  به حق یاارث  

 .( Katouzian, 2009) باشدمیبا آن همراه و ملازم  نبوده اماترکه 

و از اوند هستند  خویش  با یکدیگربا جامع نسب دارند و    هستندنسل  یک  که از    کسانی.  باشدمیرابطه خونی    ی برقراری یکپایه  بر  نزدیکی

زوجین بوجود    بیناز نسب مشروع نکاح  صرفاًو    باشدمیاعتباری    ییک رابطهخویشاوندی    توان گفت کهرو میاز اینبرند.  ارث می  همدیگر

در بیان همین مطلب و تکیه بر  نخواهد بود. مورد توارث  نیست زناشویی  حاصل که  طفلیو  زن و شوهر بینهمخونی و نسل طبیعی  آید.می

  حرام بودن   چنانچه  نخواهد برد اما  ارثها  خویشاوندان آن  یا  و  والدین خودولدالزنا از  »  آمده است: ق. م    ۸۸4ماده    ذیل  اعتباری بودن قرابت 

از این طرف و   تنها  کودک   ثابت نشود،  زنا    ،اکراه یا شبهه  دلیلبه دیگری به  اثبات شده و  آنست به یکی از ابوین    حاصل  کودک ای که  رابطه

کودکی که  » دارد:چنین مقرر میو در احکام نسب  غیرقانونیتر رابطه بیان قاعده کلی جهت ق.م  1167عکس( ماده ربرد و بارث می ویاقوام 
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نمیست  زنا  حاصل زانی ملحق  ترتیب ؛  گردد«به  کرد  بایستی  بدین  »مشروع  قبول  توارث  یت  که  آن   بودهسبب شرط  مقتضای  ایجاد  در  و 

 تأثیرگذار است.« 

مباح به وجود آمده باشد را دارای   و  که از راه اخلاقی  فقط آن طفلی  مقننکه   آنست قاعده پذیرفت  اصل و    ی یکمثابهبه    بایست چیزی که می 

  کنیم، قرار گیرد. یاد مینکاح    تحت عنوان  آناز  که ما    خاصی  چارچوبجنسی زن و مرد در    ارتباطکه  و مقصود آنست  نسب مشروع میداند  

، به عبارتی  مسدود گردد.راه گریز از زندگی در خانواده  بدینوسیله  تا    به شمار رفتهموانع ایجاد نسب و توارث    جزء  سبب به همین    همزنا  

که   باشدمیبه تعدیل این راه قاطع در فرض  است  شبهه  ی که حاصل  نسب  قبولو    است تحقق  قابل  خانواده    چارچوب  در  صرفاًنسب مشروع  

امر استثنایی    ی یکمثابهکه »زنا« به    قلمداد کردچنین    نبایستی  بنابراینبه اجرای آن وجود ندارد.    توجه نسبت  عدما  یو  قانون    تعدی از انگیزه  

زنا    قادیمص  جمله   از   دلیل اینکهبه  ،های بدنی زن و مرد بیگانهتماس  دیگرو    کندوالدین ممانعت می انتساب فرزند طبیعی به    از  ،و منحصر

 . (Katouzian, 2009) گرددتوارث می موجب و کرده نامشروع ایجاد   نسب  شود پسمحسوب نمی

ی به مطالب  امعان نظر و با  وجود ندارد  پدر و فرزند    میانکه چون در ازدواج سفید، نسب    لازم به ذکر است نیز    اولادوضعیت ارث    رابطه بادر  

نه پدر   رواز این  ،از مبانی ارث را نسبت به پدر ندارد  یکسبب، فرزند طبیعی هیچ    - ۲  ،نسب   -1:  شرح دادیمعلت ارث    که تا کنون درمورد

که در بند بدین سبب ،  گرددنسب به مادر منتسب می  نظرفرزند از    ،مادر  مورد  در  لیکن .  خود  نه فرزند از پدر  و   بردارث میچیزی به  از فرزند  

انتساب   توان منکرنمی زن،از  طفلتولد  خاطربه لیکن  فرزند امکانپذیر نیست  پدر و میاننسب وجود که در ازدواج سفید  توضیح دادیم اخیر

خواهند  هم ارث  مادر و فرزند متقابلاً از    ،از آن  طفل حاصلرض ازدواج سفید و تولد  در ف  رواز این،  شداز ازدواج سفید به مادر    حاصل فرزند  

 بدون  ی غیر شرعی ورابطه کودکی که حاصلپشتیبانی فقه شیعه،   موجببه   کشور ماقانون مدنی در  اساساً که    لازم به ذکر است  بنابراین. برد

طفل از این    دانسته شده است چونارث    دریافت از    باشد محروممیاز ازدواج سفید    حاصل  غیرقانونی  کودک و به نوعی ولدزنا و بوده  ازدواج  

پدر و مادر همچنین بستگان    و  برندنمی  ارث  هم ها از  آن   فلذا،  شوندمحسوب نمی  والدین ویو آن دو قانوناً    نبودهزن و مرد    ی، اولادقانون  نظر

  برد میارث  اواز ازدواج سفید از  حاصل و شوهر یا زن فرزند  ویفرزند  فقط ، بلکه  بردنمیارث  و اقربا چیزی به از خویشان او نیز و  ویاز 

 . شدخواهد  معرفی ویوارث  امام به عنوان  د،نوجود نداشته باشی مذکور  ورثه چنانچهو  خواهد بردها ارث از آن هم متقابلاً ویو 

البته    .است   نمودهارث اشاره  به ممنوعیت    1۳76در تاریخ سوم تیرماه    617شماره  به  وحدت رویه    حکمهیأت عمومی دیوان عالی کشور در  

که   بر این باورند  برای مثالاند،  نمودهارایه    یشبرای نظریه خو   هم  راهای  و استدلال   دارند  یمخالف  یعقیده  این بارهاز حقوقدانان در    ایعده

روایات استنادی نظریه    نبوده چراکهنظر اجماعی فقها    والدین خود مطابق بادر ازدواج سفید از    غیرقانونیاز رابطه    ناشی  فرزند ارث بردن  عدم  

 احادیث معتبرسایر  با  مغایر  روایات    گونهاین  ایضاً  ، ندارند  والدین خود دلالت ارث بردن زنازاده از    عدم   که بر  باشدمیاخبار واحدی    ،مشهور

صرفاً  روایات استنادی    .اندا صادر کردهفتو   یشخو   والدیناز    نامشروع  فرزند  ارث بردن  بر  ،نظر مشهور  برعکس  معروفی نیز  فقهای  هستند.

 ( دارند.  نامشروع) اولادارث بردن پدر از  عدم بر دلالت 

،  از روایات  کدامهیچ    مضمون  لیکن  کندصدق می  هممادر    درموردهمین حکم    ،زناکار  کیفردر    برابریوحدت ملاک از روایات و رعایت    ضمن

 روهست از ایناصول فقهی و حقوقی نیز  سایر  با    ی مطابقاستنباط  چنین  .ندارند  والدین خویشزنازاده از  فرزند  ارث بردن    عدم  بر  دلالتی

تنبیه به نوعی  وسیله  تا بدین  از او نخواهند بردارثی    هیچ  زنازاده  فرزند  والدین  غیر قانونی،عمل  انجام    موجب که به    بیان داشت توان چنین  می
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و اعتبار سندی   تخصیص  بایستی ازعمومات قرآنی را با روایات تخصیص زد. البته  توان  می  ،اصولی  اندیشمندانو    فقیهاننظر    بر اساس.  گردند

   .حجت خواهد بود «اصاله العموم»در غیر این صورت  حاصل کرد،و دلالتی آن اطمینان 

  قابلیت ضعف سندی و دلالتی،    خاطر روایات به    گونهاین  ایضاً.  قرار  داردقواعد مسلم مربوط به ارث    مقابلروایات مستند نظر مشهور در  »

امکان ادله غیراستوار    یوسیله. بباشدمیها سلب حق  آن  محتوای  اینکه  مخصوصاًرا ندارند،    اقارب  بینتخصیص عمومات دال بر رابطه توارث  

 قواعد فقهیاصول و  با    فقها مغایرنظر مشهور    وجود ندارد.  باشدمند میاز آن بهرهادله  اطلاق  عموم و    بر اساسکسی از حقی که    محرومیت 

در   مذکور مطلقاً  که اصولبا وجود این  رواز این  است،اصل مساوات    نیزاصل شخصی بودن مسئولیت و    ،قاعده عدالت و نفی ظلم  نظیرکلامی  

به    ارجاع  موجب ضعف ادله استنادی  ممکن است    ،بحث   مورد  در موضوع  هستند ولیاند و مورد مناقشه  ش قرار نگرفتهپذیرمورد  فقه رایج  

  که عقلاً باشد  ا میاصول عقلی و کلامی و تأیید نوعی تبعیض نارو  صرفنظر کردن ازمشهور،    دیدگاه  قبول. نتیجه  شودهمین اصول و قواعد  

  عنایت که میتواند مورد  را دارد  نیز مبانی فقهی خاص خود    والدین خوداز    فرزند نامشروعارث بردن    تئوری  بدین ترتیب ؛  غیرممکن است 

  .(Nobahar & Hosseini, 2019) مقنن هم واقع شود«

 رواز این  ،تقصیری نداشته اند  یش هیچخو   پدر و مادر  قانونییا غیر    قانونیکه خود کودکان در نوع تولد و رابطه  مسئله    به این  عنایتبا  

آنان دریغ کردهحقوق اکتسابی    ستینبای نیز از  این.  گشت تبعیض  « قائل به  نوع تولدبر اساس »کودکان    بینو    را  تولد   اًکه شرعمفروض بر 

  طفل هم که این  عبارتست از اینو آن    هم وجود داردآن    مخالففرض    لیکن،  کودک شودمنفی در    اخلاقیاتبروز روحیات و   موجب نامشروع  

امری  ازدواج که    بدون  یرابطه  وصرف نوع تولد    فلذا.  شودو وارسته    کردهشرعی تقویت    به لحاظرا    یشتقویت نفس و تقوا، خو   ضمنبتواند  

و    گرددتحمیل    ای است، رابطه  چنین  طفلی که حاصلبر    ستیمتوجه زن و مرد بوده، نبای   همو تقصیر آن    شودتلقی میمذموم    غیرقانونی و 

 .  شوداز حقوقش    سبب محرومیت وی

 نسبت به نفقه فرزندان از نظر فقه و حقوق   ید آثار ازدواج سف . 3

اسباب  و    بدان نیازمند استگذران زندگی  شخص به منظور  که    غیرهپوشاک و مسکن و    ، خوراک   از قبیلمخارج ضروری    عبارتست از  نفقه

  اقربا نفقه  »  چنین آمده است:  قانون مدنیاز   1۲04ماده  . در  (Khomeini, 2000)  باشندمیخویشاوندی و ملکیت    ،ازدواج  شامل  وجوب آن

 استطاعت منفق.  میزان داشتندر نظر  نیاز ضمنرفع  یاندازهبه  خانهمسکن و اثاث خوراک، پوشاک، از  عبارتند

آن ضمانت    درموردشده و حتی    قرار داده  دوش زوجبر    یتکلیف  یمثابهفرض نفقه به    ، دائم و موقت   رابطه با عقددر    کشورماندر حقوق  

  لذا   ،گیردصورت نمیدائم و موقت  طور  عقد ازدواجی ب  اساساًدر ازدواج سفید    از آنجاکه  ولیکن  ،بینی گردیدهپیشحقوقی    کیفری و  اجرای

تا سنین    کودکانمالی زندگی    مخارج  الاصولعلیکه    هم لازم به ذکر است   اولاد  مورددر    زن نمود وپرداخت نفقه به  مرد را مکلف به  توان  نمی

. قانون متوجه پدر نیست از این لحاظ  قانونی    تکلیفهیچ    ،در ازدواج سفید  خواهد بود، ولیپدر    یر عهدهجنسیت فرزند بنوع  به    معینی منوط

باشد، میکه از اسباب نفقه  یقرابت قائل به چنینقانون  نشناخته چراکهنفقه به رسمیت  یزمینهرا در  ی غیرقانونیرابطهاز  فرزند حاصل ،ایران

 .  است  طفلزندگی  حقیقت مادر مکلف به پرداخت تمام مخارجدر  نیست و

  محکومیت به  همچون،  اثبات نمودمسئولیت پدر عرفی را    از چند راهتوان  که می  بر این باورند  ود  نوجود دار  ی نیزمخالف آراء  بارهالبته در این  

 غیرقانونی  ی طفلنفقه  پرداخت به  نسبت  الزام پدر عرفی    در خصوصکه    لازم به ذکر است تسبیب    مورددر    .تسبیب   لحاظنفقه از    پرداخت 

 غیر شرعی هستند   فرزندبه پرداخت نفقه    الزام وی نسبت قائل به    در نتیجهاز علمای حقوق قائل به تسبیب پدر در ایجاد فرزند و    برخی
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(Emami, 2008)ضروری دانسته  اغنیاوجدان اجتماعی بر  و و عقل  بودهاز واجبات کفایی   نیازمند یکی  فردانفاق به   . شایان ذکر است که 

بدین   هستند.اولی    کودک نسبت به آن    سایرین اند از  بوده  کودک   تولد  عاملعرفی که    والدینو    کنند  نگهداریانفاق نموده و از او    به ویکه  

 . (Emami, 2008) مناسبت نیست کودک بیانفاق  پرداخت  به نسبت باب تسبیب  چنین متصور است که الزام والدین از ترتیب 

 رو از این  ،شناخته شناخته شده  سمیت نوعی ازدواج به ر  یبه منزلهازدواج سفید    قانوناً  زیراوجود ندارد    یوضعیت  چنینفرانسه  کشور  در حقوق  

در حقوق    قوانینی که نفقه در فرانسه با   مربوط به  که قوانین باید یادآور شدالبته   مطرح است.  همقانونی در ازدواج سفید   طور  نفقه به  پرداخت 

زن و مرد با همدیگر   همکاریتکلیف  حاصل  که  پرداخت نفقه  الزام به    کشور مذکور،  در حقوق  بدین صورت که   تفاوت دارد،  وجود دارندایران  

به عبارت  ،  رودزن و مرد به شمار میاین یک حق و تکلیف متقابل برای    بوده وتعهدات دو جانبه    جمله  حقوق ایران از  باشد، برعکس می

 برقرار است.  هم زنعیناً برای  یت نیز دارد و این وضع را دریافت نفقه حق است،پرداخت نفقه  نگونه که مرد مکلف بههما دیگر

دیگری   فردتامین معاش    قادر بهاز زوجین که    یکو هر  رود  به شمار می  عمومی  نظم  ایص خص  ز جملهپرداخت نفقه ا  بودن نسبت بهتعهد  م

  به موجب ،مرگ هماز  بعدو  گرددنمیساقط  جدایی از یکدیگر نیز یدر نتیجهحتی با زوال زوجیت  پرداخت نفقهبه وی نسبت  تعهد ، باشد

  در حقوق مدنی   .(Heydari, 2011)  خواهد ماندهمسر بازمانده به مدت یک سال باقی    سودفرانسه نفقه به  کشور  قانون مدنی  از    ۲70ماده  

بند    گردند.متعهد می  به انفاقنسبت    خویش  همسری  جهت ادای تکلیف  زن و مردفرانسه،  کشور  قانون مدنی  از    57ماده    به موجب   این کشور،

نفقه در حقوق    موضوع  .باشدمیزندگی    مخارجدر تامین    معاضدت  نیز درموردآن    4و بند    بودهانفاق    رتعهد ب  درمورد  الذکرفوقماده  از    ۳

 الزامی  به هر حال  زن، پرداخت نفقه توسط مرد  در صورت غنی بودنکه حتی    کشور ماقوانین   عکسبر    باشد.متقابل می فرانسه تکلیفی  کشور 

نفقه متقابل در حقوق    تکلیف پرداخت   ،قانونی بودن ازدواج سفید  خاطرکه به    باشدپر واضح می  .(Fattahi & Parvinian, 2021)  است 

 . وجود دارد همدر ازدواج سفید  زن و شوهر، بینفرانسه کشور 

  رو زانی مکلف به پرداختاز اینو    کودک کردبه پرداخت نفقه  محکوم  را    ویتوان  می  اطلاع داشته،عمل نامشروع    نسبت به انجامپدر    اگر

، هیچ باشد  یت داشتهمشروع سو از یک  طفلموارد که نسب برخی در  لیکن ؛(Makarem Shirazi, 2006) باشدمینامشروع  کودک نفقه 

  باشد میپدر و مادر    ی نامشروعحاصل رابطه  طفلاست که    خواهد ماند هنگامیو تنها فرضی که باقی    آیدبوجود نمیدر پرداخت نفقه  مشکلی  

تراضی   زیرا  شودرد میدعوی ضرر و زیان یکی علیه دیگری    چنین حالتیاند. در    کردهرابطه نامشروع برقرار    با یکدیگر  آزادانه  بطورها  و آن

 Taghizadeh)  است  کودکایجاد    آنان باعث و عامل  نامشروع  اقدامو  بوده    روشن   قصور، بوده و این    بینشرع و قانون در    مغایر با  طرف  هر دو

& Askari, 2013)پدر و    تواند از در نتیجه نمی  گردد،طبیعی نمی  پدر و مادر « ق. م. ملحق به  1167ماده »محتوای    به موجب که    . کودکی

اتخاذ چاره ای    موضوعحل این   جهت حقوقدانان    نیاز دارد،به انفاق و سرپرستی    طفل  از آنجا که  را مطالبه نماید ولینفقه    یشطبیعی خو   مادر

 . اندکرده

  اًعرف   نامشروع  ارتباططبیعی و ناشی از    کودک به اینکه    با توجهو    / 4/ ۳-617  شمارهبه  وحدت رویه    حکمبه    امعان نظربا    »حقوقدانان  رواز این

پدر   دوششرعی بر    پدر و مادرتعهدات    تمامو    شوندمحسوب می  کودک   این   والدیندر عرف،    پدر و مادر او و    شودمحسوب می فرزند ابوین  

نفقه بر    وی نسبت به پرداخت   قادر نبودنیا    و  پدر  مرگاز    بعدو    اوق.م بر عهده پدر    11۹۹ماده  او بر اساس، نفقه  قرار داردعرفی    و مادر

قادر به پرداخت نباشند، مادر  و یا  در قید حیات نباشند پدر و اجداد پدری چنانچهو  استبا رعایت الاقرب فالاقرب وی  اجداد پدری   دوش

با رعایت الاقرب فالاقرب بر قادر به پرداخت نباشد، پرداخت نفقه و یا  کرده باشدفوت  چنانچه مادر نیزو  خواهد شد نفقهدار پرداخت عهده



 بررسی آثار ازدواج سفید نسبت به فرزندان از نظر فقه و حقوق 

 

 

126 

با یکدیگر درجه اقربیت    نظرچند نفر از اجداد جدات مزبور از    چنانچهو    خواهد بود عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه  

و فرزند   والدین ارتباط میانکه امر   به این  عنایت با    از سوی دیگر .(Kazemi, 2010)  نمود«نفقه را حصه مساوی تائید بایستی   برابر باشند،

تکلیف انفاق به    غیر قانونی دارای  اولاد  باشد،می مشروع و قانونی    فرزندانو    پدر و مادر  به استثناء توارث مشابه روابط  نامشروعطبیعی و  

 1۲06  الی  11۹6در قانون مدنی مواد    مندرجمقررات نفقه اقارب    ی اصول و در این خصوصکلیه و    هستندمادری    ابوین و اجداد پدری و

اولاد   شود که در نهایت این سوال مطرح می؛  (Taghizadeh & Askari, 2013)  وجود ندارد  زمینهابهامی در این  هیچ  و    شودمیاعمال  

از نظر  و    تعیین نگردیده است   اولادنفقه    به منظور  مشخصی؟ در شرع قانون سن  خواهند بوددریافت نفقه    مستحقزمانی  چه  تا    غیرقانونی

کارمندان   خصوصکه در  است توجه  شایان آنهاست وپرداخت نفقه  مسئولپدر ، باشند معینی نداشتهشغل و درآمد  فرزندانکه تا زمانی عرف

   .گرددحق اولاد پرداخت می دولتی به کارمندان است،تحصیل  در حالو یا پسر  ننمودهانتخاب  یکه دختر، همسرمادامی یمدولت شاهد

 فرزندان از نظر فقه و حقوق  یتنسبت به ولا ید آثار ازدواج سف  .4

  اعطا گردیده فرد صالح اداره امور محجور به یک و جهت قانون   مطابق باه ک قدرت و اختیاری  عبارتست ازولایت  اصطلاحاً  حقوق مدنیدر 

کودک  آیا مردی که    اینکه  مد نظر است، به عبارت دیگرولایت خاص  ،  ما  موضوع مورد پژوهشدر  .  (Safaee & Emami, 2016)  است 

  بایستمیکه   رودبه شمار می آثار نسب   جمله ولایت قهری از ؟ خیرولایت دارد یا  آن طفلبر  بوجود آمده  وییا همان زنازاده از  غیرقانونی

از زنا ملحق به   حاصل  کودک که    چنین آمدهنظر مشهور فقهای امامیه    تبعق.م به    1167ماده  در    واقع گردد.  بررسیمورد    در حقوق خانواده

استنباط  چنین  ی مذکور  از مادهشود.  محسوب میحقوقی نسب مشروع    و پیامدهای  آثار  یکی ازو ولایت    (Roshan, 2012)  نخواهد شدزانی  

،  حضانت  همچوناز آن  حاصلو حقوق و تکالیف  گرددنمیقانونی برقرار مشروع و  ارتباطزناکارش  والدینفرزند طبیعی و  میانکه  شودمی

ولایت زانی را از ولد زنا  صریحاًایشان   صورت گرفتهرانی ککه از آیت الله فاضل لن  ئیالبته با استفتا شود،ایجاد نمی.. و. ولایت قهری، توارث

: ظاهراً ولایت  انداظهار داشته  پاسخ؟ ایشان در  باشدمی پدر عرفی    یبر عهدهکه آیا ولایت ولد زنا    اندپرسیدهاز ایشان    به عبارتی  ننموده،نفی  

که به حرمت و منع    گرددملاحظه میدر قانون مدنی    ئیالبته استثنا  .(Fazel Lankarani, 1996)  و سرپرستی ولد زنا با پدر عرفی است 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور یک  توسط    1۳76در سال  غیرقانونی وجود ندارد.  و    قانونینسب    فرقی میان  از این نظر هیچو    ربط داردنکاح  

 ایجاد کرد.نسب نامشروع    و پیامدهای ناشی از  آثار  خصوصدر حقوق ایران، در    اساسی  تحولتغییر و  که    گردیدرأی وحدت رویه صادر  

ست  به این  قائل  پذیرد ونامشروع را می  اطفال حاصل از روابططبیعی و    کودکانحقوق    تساوی که    گردیدهامامیه و فتوای امام خمینی)ره( صادر  

چه  یرعهدهولایت ولد زنا بآید که این سؤال پیش می فلذا؛ داردمربوط به پدر را   وظایف تمامو  شودمحسوب می کودک که زانی پدر عرفی 

ی اموال فرزند  اداره  در خصوص  ایهیچ وظیفه  و مادر  باشدمیپدر و جد پدری  ی  کودک مشترکاً برعهده؟در فقه امامیه ولایت  است کسی  

خواهد تلقی  نامشروع    کودک ولی  ها به عنوان  جانب آنیکی از اجداد پدر، وصی منصوب از    یاپدر و جد پدری    فقداندر صورت    .ندارد  خود

  است  رعایت گردیدهقانون مدنی نیز همین ترتیب حفظ    که در  خواهد بودبا حاکم    او  ولایت ،  باشد  وجود نداشتهولی خاص    چنانچهو    شد

(Katouzian, 2010) . 

اجازه    ،حق ولایت   از قبیل  اختیاراتیلذا  ،  کودک خویش است   برابرمسئولیت قانونی در  فاقر هرگونه    کودک،به اینکه پدر طبیعی    امعان نظربا  

که    دین سبب که باین  موضوع داشتاین    توان در خصوصکه می. استدلالی  باشدنمیمتصور  وی برای    غیره هم و حضانت   ، برای ازدواج دختر

از    حاصل  طفلچون    بنابراین  امکانپذیر نیست؛  اً و قانون  شرعاًانتساب فرزند به پدر  رو »آید، از اینپدید نمیدر ازدواج سفید نسب مشروع  
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نسب برای    عدم وجود فقدان امور اصلی یعنی    دلیلبه    نیز  حضانت  از جمله امور فرعی    نبوده،به پدر  منتسب  قانونی    نظرازدواج سفید اساساً از  

 .(Taghizadeh & Askari, 2013) است«پدر منتفی 

در نظر نامشروع    فرزندان  بهراجعدر قانون مدنی نص خاصی    ،ولایت قهری و حضانت   بالاخصنسب    و پیامدهای  آثار  دیگر    رابطه بادر  »

به این آثار    جمله  عدم استحقاق نسب مشروع از  ،قانون مدنىاز  1167ماده   ذیلمقتضای عدم الحاق    نظریه سنتی  مبتنی برو    گرفته نشده است 

و بحث  را مورد  موضوع حضانت  ،  فقها و حقوقدانان  غالب .  است   نکاح استثنائاً آنرا منشأ اثر قرار داده  مورددر    مقنن تنهاو    رفت شمار می

  جمله   از  فرزندبر حضانت   والدینولایت    همچنینو    طفلاین باشد که حق ولایت پدر و جد    دلیل آن هم  ممکن است و  اند  بررسی قرار نداده

  طریقکه از    طفلی  اند؛ اماو تأکید ورزیدهآن تصریح  ر  قانون مدنی ب  بالتبعی که فقها و  طور؛ همانرودبه شمار میآثار نسب قانونی و شرعی  

 . (Kazemi, 2010)  باشد«نمیها  و شرعاً ملحق به آن خود نداشته    طبیعی  والدینبا    ی مشروعیی رابطهنسب  به لحاظ،  متولد شدهازدواج سفید  

در   نیزکه قانون مدنی    روست از اینو    داشته باشندحق ولایت و حضانت  یش  طبیعی خو   توانند بر فرزندنمی  ،پدر و مادر طبیعی  بدین ترتیب 

یکی بلکه    باشد،نمیواجب    خود  طبیعی  والدینبر    کودک که حضانت    لازم به ذکر است   لذا؛  مسکوت باقی ماندهنامشروع    فرزندان  خصوص

بایست چنین بیان  می و یا اینکه    کنندرا تأمین    مربوط به ویو حضانت    هاهزینه مردم    تمام  واجب است   که  گرددمحسوب میاز واجبات کفائی  

  عنایت قرار داده  موضوع را موردقانون مدنی این    مفسرین از    برخی  تمام اینهابا    رود.به شمار می  وظایف دولت   جزء امور    که این قبیل   داریم

  تولد کودک   عاملکه    زن و مرد و    باشدمیواجبات کفائی  جمله  از    مسئله و این  نیازمند است  به نگهداری    چون کودک   دارند کهچنین بیان میو  

  چنین بیان داشت که عدل و انصاف اجتماعی    با توجه به  پس بایستی،  باشندسایرین می سزاوارتر از    از وینگهداری    جهت ،  هستندمزبور  

  هاست. پدر و مادر آن یبرعهدهنسب قانونی است و منحصراً  نیز همچون این دسته از اطفالحضانت 

  طفل   حاکی از عدم الحاق که آن ادله ای که    اظهار داشت توجیه آن    به منظورتوان  و می  داردفقهی    اتاستناد  سخناین    کهچنین متصور است  

  شود، محسوب می فروعات نسب شرعی    جمله  توارث از  زیرا ؛  دلالت داشته  وجود ندارد  یتوارثها  میان آن  بر اینکه  است،  والدینشنامشروع به  

  مثل   مربوط به اولاد  احکام  به ویژه  دیگر  احکام  درمورد  لیکناند  ورزیدهآن تصریح    ر از موجبات ارث ب  صحبت   به هنگامفقها    ای کهبه گونه

اطفال مشروع همانند   با  غیرقانونی  طفل  ی احکام  چنیندر    به عبارت دیگر؛  نمایندرا نفی نمیها  نظایرهم آنو    والدینشبا    کودکمحرم بودن  

 مجاز به ازدواجمادر طبیعی  همینطورو   نمایدازدواج  به دنیا آمده، بصورت نامشروعکه  کودکیتواند با پدر طبیعی نمی بدین ترتیب . باشندمی

رابطه ای   گونهکه هیچ  نخواهد بود  چنین  موضوعاین  ولیکن    نسبت شرعی و قانونی هم ندارد، نیست، هرچند که  شیخو نامشروع  با پسر  

  .(Safaee, 2016) دارندبر عهده  را نیز اینگونه فرزندانکه پدر و مادر طبیعی و عرفی حضانت  لازم به ذکر است  بنابراین،نداشته باشد. 

و حقوقدانان از باب مسئولیت مدنی   از اساتید، برخی  1۳76  سال  وحدت رویه  حکماز تصویب    پیشو    اطفال  دسته از  حمایت از اینبه منظور  

پدر   برخی هم و  انگاشتندمی مخارج وی ملزمو پرداخت  کودک به نگهداری از  نسبت را  ی، پدر و مادر کودک قانون مسئولیت مدناز  10ماده 

- 617حکم وحدت رویه    با تصویب این دسته از کودکان  میدانستند که خوشبختانه وضعیت    یش ملزمطبیعی خو   اتتعهدانجام  به    نسبت را  

 حقوق و تکالیف  نظرمشروع و نامشروع از  اطفال    حکم مذکور، اصولاً  بر اساس .  تعیین گردیدهیات عمومی دیوان عالی کشور    1۳76/ 4/ ۳

  بدین ترتیب.  باشدمی منتفی    آناننامشروع و ابوین    میان کودکانتوارث    فقطقانون مدنی  از    ۸۸4ماده    بهبا توجه  و    با هم ندارندتفاوتی  هیچ  

  دریافتبه اداره ثبت احوال و    تولد طفلو اعلام    کماکان به قوت خود باقی بودهحضانت    همچون ولایت و  حقوق و تکالیف ابوین طبیعی

 به منظور   بسیار خوبیتحول  تغییر و  وحدت رویه،    حکمبا صدور این    باشد. میاجباری    غیرقانونی خود،پدر برای فرزند    به اسمشناسنامه  
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از    برخینظر    یپایهبر  حکم مزبورآمد.    نداشتند بوجودرابطه  برقراری آن  نقشی در    هیچ  که  غیرشرعی از رابطه    متولدین حاصلحمایت از  

 نخواهد   قلمداد گردیده،جرم  ی  به مثابهزن و مرد که در قانون    میانبرقراری رابطه نامشروع    جهت ضابطه مجوزی    و   باشدمیفقهای معاصر  

 بود. 

 گیرینتیجه 

  یاد  یباشاز آن با عنوان هم  ی،زن و مرد است که در فرهنگ غرب  یانخارج از چهارچوب ازدواج م  یِو جنس یرابطه عاطف  ینوع  یدازدواج سف

 یغه در ازدواج مانند خواندن ص  یضرور  یطشرا  یراز  شود؛یمحسوب نم  یرابطهْ حرام است و ازدواج شرع  ینا  یعه،ش  یفقها. از نظر  شودیم

 تحقیق در موردهای  نتایج و یافته  ارث، نفقه و عِدَّه ندارند.  یلاز قب  ینسبت به آثار ازدواج شرع  یتعهد  یننشده و طرف  ایت عقد در آن رع

غربی    کشورهای   از ازدواج سفید که در حقوق  شیوه که این    باشدمیاین مطلب    حاکی ازحقوقی آن    پیامدهای  و  آثار ازدواج سفید و    موضوع

مواجه بوده    اساسیاسلام است با موانع    شریعت مقدساز فقه شیعه و    برگرفتهکه    کشور مادر حقوق    ،فرانسه به رسمیت شناخته شده  همچون

بسیاری    و تبعات حقوقی  آثاردر حقوق ایران    ندارد، لیکنفرانسه مانعی    کشور  اینکه در حقوق  جودبا و   زن و مردخانگی و با هم بودن  و هم

ازدواج مشروع موقت    درموردکه    چیزی  که ازدواج سفید در حقوق ایران با  گردید  معلوم  های صورت گرفتهبررسیخواهد داشت. با    بدنبال

علاوه  .  است قابل تعقیب    جزاحقوق   دیدگاهاز  و هم    نیست   مشروعرسمی و    ارتباطی، همچنین  اساساً   و  بسیاری داشته  تفاوت  دانیممییا دائم  

ازدواج رسمی و    اسممهریه معلول علتی به  نفقه یا    شود زیرامیمهریه    مانند نفقه وزن از حقوق مالی    ای سبب محرومیت چنین رابطه  بر این،

در مراجع  همچنین  و    نگردیدهصیغه محرمیت جاری    گیرد، صورت نمی  به صورت رایج آن  در ازدواج سفیدنکاح   در حالیکه،  باشدمیثبت آن  

فرانسه    رابطه بادر    های پژوهشیافته  لیکن.  شودمیمهریه یا حتی نفقه محروم    همچونزن از حقوقی    رسد، در نتیجهنمیثبت  ازدواج به  رسمی  

  و   است   به رسمیت شناخته شدهاین کشور  قانون    مبتنی بر ازدواج سفید    یابد زیرابروز نمی  مسائل   در این کشور این قبیل  حاکی از آن بود که

  انتساب خواهند داشت از ازدواج سفید نیز به زن و مرد    حاصل  اولاد  رواز اینآن وجود ندارد،    شناخته شدن  رسمیت   به  عدم  جهت عاملی    هیچ

در ازدواج   خود  قانونیه همان شکل  ب  همحتی ارث    ونفقه    شرایط درمورد مهریه یاو    یش است قانونی خو   والدینبه    طفل قابل الحالقو نسب  

فراحقوقی یا  دیدگاه  از    لیکن   مواجه گردیدهبا مانع   اًقانونشرعاً و  ازدواج سفید    یواقعه با اینکه  انتها لازم به ذکر است که . در  خواهد بودسفید  

  متصور است  بنابراین چنین  گردد.  اضافه میمیزان آن    ر وجود دارد و روز به روز ب  ماع اجتدر سطح    واقعیت یک    یمنزلهبه    ،اجتماعی  دیدگاه

رو چنین  از اینباشد،    مسئلهاین    راه حلی برای  نهایتاًنتواند    ،قهری با آن  رویارویی، سرکوب و  مجازاتکه صرف محرومیت از حقوق، وضع  

 ، از ازدواج سفید  حاصل  طفل  برای مثال  تعدیل شود،ازدواج سفید در جامعه    ناشی از  منفی  آثار  راهکارها،  بعضیبا ارایه  دهیم که  پیشنهاد می

فروضی    شودمی  ، بلکهگرددارث یا نفقه محروم    ه ماننداز حقوق حق  نبایستینداشته    هیچ دخالتیشکل آن    و  خود  اینکه در نوع تولد  دلیلبه  

به پرداخت نفقه به   پدر نسبت   توان از باب تسبیب تکلیفمی   معتقدند،که دکتر امامی    همانگونهیا حتی    شد وتصور  م  ویاز ارث را برای  

 هستند شناسنامه این فرزندان    ، طرفین )پدر و مادر( مکلف به دریافت فتوای امام خمینی  بر اساس  هرچند که،  بینی نمودپیشرا    اطفال  گونهاین

 لیکن حداقل،  وجود ندارد  آن  امکان به رسمیت شناختن  با فقه و دیندواج  این از  تناقض  خاطربه    چنانچه  ، ظرفیت فقهی  به کمکتوان  و می

 .ی را کاهش دادازدواج چنیناز  حاصل اطفال درخصوص به ویژهآن  عدیدۀو تبعات  آثار

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در
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 مشارکت نویسندگان 

 نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.در نگارش این مقاله تمامی 

 حامی مالی 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 
EXTENDED SUMMARY 
White marriage, a form of cohabitation without formal registration, has been increasingly prevalent 

in Iran due to various social, economic, and cultural factors. Unlike conventional marriages that are 

legally recognized and documented, white marriages lack official registration, thereby failing to 

establish any legal obligations between the partners (Amami, 2008). This phenomenon, while not 

novel globally and acknowledged in Western societies, presents significant legal and jurisprudential 

challenges within the Iranian context. Specifically, the absence of legal recognition under Iranian law 

renders the relationship between partners neither legitimate nor lawful, categorizing any offspring 

from such unions as children of adultery (Katouzian, 2009). This extended abstract explores the 

multifaceted legal repercussions of white marriage on children in terms of lineage (nasab), 

inheritance (erth), maintenance (nafaqeh), and guardianship (wilayat), drawing upon Islamic 

jurisprudence and Iranian legal statutes. 

The study employs a descriptive-analytical approach, utilizing library research methods to examine 

existing legal texts, court rulings, and jurisprudential opinions. The foundational premise rests on 

the understanding that, in white marriages, the marital bond is not legally or religiously sanctioned, 

leading to the nullification of conventional marital rights and duties. As a result, the legal framework 

in Iran does not recognize the relationship as a legitimate marital union, which consequently affects 

the legal status of any children born from such relationships. According to the Iranian Civil Code, 

children born out of white marriages are categorized as illegitimate (nama'soogh) and thus do not 

inherit from their father, nor does the father inherit from them (Katouzian, 2009). This classification 

creates a distinct separation in lineage, where the child is legally attributed only to the mother, 

establishing matrilineal ties without paternal recognition. 

Lineage, or nasab, is a critical aspect of Islamic jurisprudence and Iranian law, defining the legal and 

social bonds between parents and children. In white marriages, since the union is not formally 

recognized, the legal system fails to establish a recognized lineage between the father and child. This 

lack of recognition means that the child cannot claim inheritance rights from the father, nor can the 

father claim inheritance from the child. The Civil Code stipulates that only children born from a 

legally recognized marriage have valid nasab, granting them the full spectrum of associated legal 

rights, including inheritance, maintenance, and guardianship (Emami, 2008). Furthermore, in 

scenarios where disputes arise regarding the paternity of a child, proving the existence of a legitimate 

marriage is imperative for establishing nasab, which is often challenging in the absence of formal 

registration (Safaee & Emami, 2016). 

Inheritance laws in Iran are closely tied to the concept of nasab. Under the Iranian Civil Code, 

inheritance rights are determined based on the legal recognition of the marital relationship and the 

resulting lineage (Emami, 2008). In white marriages, since the relationship is not legally sanctioned, 

the child does not inherit from the father, and vice versa. This exclusion from inheritance rights is 

designed to uphold the integrity of legitimate familial structures and prevent the legitimization of 

offspring from illegitimate unions (Safaee & Emami, 2016). Additionally, the lack of inheritance rights 

extends to the broader family network, meaning that extended relatives of the father do not have 
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inheritance claims over the child, further isolating the child within the legal framework (Safaee, 2016; 

Safaee & Emami, 2016). 

Maintenance, or nafaqeh, represents another significant area impacted by white marriage. In 

traditional, legally recognized marriages, the father is obligated to provide financial support for his 

children, covering essentials such as food, clothing, and housing until they reach a certain age 

(Emami, 2008). However, in white marriages, the lack of legal recognition nullifies this obligation, 

leaving the mother solely responsible for the child's maintenance. This legal gap not only places an 

undue burden on the mother but also denies the child the financial support typically guaranteed by 

paternal maintenance in conventional marriages (Safaee, 2016; Safaee & Emami, 2016). The Iranian 

legal system does not currently mandate paternal responsibility in the context of white marriages, 

thereby exacerbating economic disparities and vulnerabilities for children in such unions. 

Guardianship, or wilayat, further elucidates the legal challenges faced by children of white marriages. 

In recognized marriages, both parents typically share guardianship responsibilities, encompassing 

decision-making authority and custodial rights over the child (Safaee & Emami, 2016). However, in 

white marriages, the absence of legal and nasab recognition means that the father does not hold 

guardianship rights, and the mother's authority may be unchallenged but is not supported by a 

balanced legal framework. This imbalance can lead to complications in legal disputes, child custody 

arrangements, and the overall well-being of the child (Katouzian, 2009). Islamic jurisprudence 

traditionally emphasizes the role of both parents in the guardianship of children, but the current 

legal stance in Iran fails to reflect this balance in the context of white marriages (Amami, 2008). 

The legal status of children from white marriages in Iran highlights a broader societal and 

jurisprudential dilemma. While Western societies have adapted their legal systems to recognize and 

protect children from informal unions, Iran's adherence to strict interpretations of Islamic 

jurisprudence and its civil code maintains clear distinctions between legitimate and illegitimate 

offspring (Safaee & Emami, 2016). The 1997 "Hoviyat-e Ruyjeh" ruling by the Iranian judiciary 

underscored the prohibition of inheritance rights for children born out of white marriages, 

reinforcing the legal and social stigmatization of such unions (Katouzian, 2009). This stance not only 

affects the immediate family dynamics but also perpetuates socio-legal inequalities, as children of 

white marriages face systemic barriers in accessing legal protections and rights afforded to their 

legitimately born counterparts. 

In conclusion, white marriage in Iran presents significant legal and jurisprudential challenges, 

particularly concerning the rights and protections of children born from such unions. The lack of 

legal recognition in white marriages leads to the nullification of lineage, inheritance, maintenance, 

and guardianship rights for children, effectively marginalizing them within the legal framework 

(Safaee & Emami, 2016). While Western legal systems have evolved to address and protect the rights 

of children from informal unions, Iranian law remains rigid in its classification of legitimacy based 

on formal marriage recognition. This extended abstract underscores the need for legal reforms and 

a more nuanced understanding of familial relationships within the context of evolving societal 

norms, aiming to mitigate the adverse effects on children resulting from white marriages. 
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